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 ٣٩تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

أْذنوه إِنَّ الَّذين مؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا معه علَي أَمرٍ جامعٍ لَّم يذْهبوا حتي يستإِنما الْ﴿

 لَهم اللَّه إِنَّ ذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا استأْذَنوك لبعضِ شأْنِهِم فَأْذَن لمن شئْت منهم واستغفريستأْذنونك أُولئك الَّ

 يمحر غَفُور ٦٢(اللَّه( ي ضاً قَدعكُم بضعاءِ بعكَد كُمنيولِ بساءَ الرعلُوا دعجاذاً لاَ تول نكُملَّلُونَ مستي ينالَّذ اللَّه لَمع

 يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَن ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحضِ  )٦٣(فَلْيالْأَرو اتماوي السا فم لَّهأَلاَ إِنَّ ل

لَيع ما أَنتم لَمعي قَديبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وما عبِم مئُهبنفَي هونَ إِلَيعجري مويو ه يمل٦٤(ءٍ ع(﴾   

  بيان اوصاف مؤمنان كاملا در عقيده و عمل 
مؤمنان كامل و متدينين واقعي را معرفي فرمود, فرمود بندي به صورت جمع »نور«سورهٴ مباركهٴ بخش پاياني در 

ترين عمل صالح داراي عمل صالح باشند و مهماند كه گذشته از ايمان به مبدأ و وحي و رسالت اقعي كسانيمؤمنان و

توحيدشان  ﴾مؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّهإِنما الْ﴿ترين كار اجتماعي پيامبر را تنها نگذارند فرمود: آن است كه در مهم

اين دو  ﴾وإِذَا كَانوا معه علَي أَمرٍ جامعٍ﴿شود نبوت و ايمان به قرآنشان تأمين ميوحي و  ﴾ورسوله﴿شود تأمين مي

دهد كه هم حضور همگان لازم است در محضر حضرت و هم اشـراف بـر آن امـر    نشان مي ﴾علَي﴿و » مع«كلمه 

آن اشراف بر امر و سلطه  ﴾وا معهإِذَا كَان﴿تأمين شده است كه فرمود: » مع«لازم است آن حضور همگاني با كلمه 
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يك وقـت  » في أمرٍ جامع«درباره امر نه, نفرمود  ﴾علَي أَمرٍ جامعٍ﴿تأمين شده است كه » علي«بر آن امر با كلمه 

گيري درباره فلان مطلب است اما وقتي مطلب مهم شد انسان بايد بر بحث در اين است كه اين جلسه براي تصميم

انـد كـه در ايـن    را به كار بردند. مؤمنان واقعي كساني ﴾علَي﴿كلمه » في«باشد لذا به جاي كلمه او اشراف داشته 

لَّـم  ﴿كننـد (دو)  كنند (يك) اگر معذور هستند بدون اذن مجلس را تـرك نمـي  گونه از موارد هرگز مجلس را ترك نمي

وهنأْذتسي يتوا حبذْهكنند كه غيبت جايز است و حضـور  ديگران خيال ميچون اگر كسي مجلس را ترك بكند  ﴾ي

لازم نيست پس حتي اگر كسي معذور بود بدون اعلام قبلي و بالأخره بدون مرخصي مجلس را ترك نكند اگر كسي 

اينـها كسـاني    ﴾إِنَّ الَّذين يسـتأْذنونك ﴿اش محفوظ است گاه فرمود آن دو ركن اصليمعذور بود و اذن گرفت آن

  اند.يعني اينها مؤمن واقعي ﴾أُولئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله﴿كه آن دو عنصر اصلي را دارا هستند  هستند

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) توطئه مشركين و منافقين در تضعيف محفل پيامبر
را تضعيف كننـد آـا   ليه و آله و سلّم) (صلّي االله عكردند محفل پيغمبراي بودند كه سعي ميدر صدر اسلام عده

اي در محضر حضرت بنشينند بعد بلنـد بشـوند   فرستادند كه چند لحظهاي را ميكه مشرك بودند توطئه داشتند عده

آميز مشركان بود كه از بروند بگويند ما رفتيم ديديم خبري نبود مجلس علمي نبود مطالب مهمي نبود اين كارِ توطئه

كردند از هر فرصتي سوء يرون است اما يك عده كه منافق بودند و ظاهراً حضور داشتند اينها سعي ميبحث كنوني ب

اي نازل سوره ﴾وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ﴿قبلاً بحثش گذشت كه فرمود:  ١٢٧آيهٴ  »توبه«استفاده كنند در سورهٴ مباركهٴ 

همين منافقين يـا   ﴾نظَر بعضهم إِلَي بعضٍ﴿دستورهاي ديگر  آمد ياآمد يا دستور مالي ميشد دستور نظامي ميمي

كردند براي بررسي كردن كه آيا كسي اينها را مواظب است يا مواظب نيست الايمان يكديگر را نگاه ميافراد ضعيف

شـان بـه   اند در آن زمينه سؤال و جوابي دارند حواسديدند كه همه مشغول گوش دادن به فرمايش حضرتاگر مي
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كردند چون كسي مواظـب اينـها   ه جديد است آيه جديد است آرام مجلس را ترك ميسخنراني حضرت است سور

وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ ﴿ماندند بينند فرصت براي رفتن نيست موقّتاً ميفهميدند كه نه, ديگران اينها را مينبود اگر مي

لْ يضٍ هعإِلَي ب مهضعب ظَرندأَح ناكُم مديدنـد  بينـد اگـر نمـي   كردند ببينند آيا كسي اينها را مينگاه مي ﴾ر﴿  ثُـم

  .﴾انصرفُوا

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) عواقب انصراف منافقين از محضر رسول خدا
اينكه شود بار برده به ك ﴾يخالفُونَ عن أَمرِه﴿در  ﴾نع﴿اين انصراف همان است كه باعث شده است اين كلمه 

معناي اعراض و انصراف را بـه همـراه دارد و    ,چون اينجا مخالفت ﴾يخالفُونَ عن أَمرِه﴿در آيه محلّ بحث فرمود: 

» يعرضون عن أمره«يعني  ﴾يخالفُونَ عن أَمرِه﴿را ذكر كرده  ﴿عن﴾شود كلمه تجاوز از محضر حضرت استفاده مي

بعـد  ». عن محفله عـن مجلسـه   واانصرف«يعني  ﴾ثُم انصرفُوا﴿فرمود:  »توبه«سورهٴ مباركهٴ  ١٢٧براي اينكه در آيه 

بينيد بعضيها شما هر چـه  خداي سبحان دلِ اينها را از ادراك معارف منصرف كند مي ﴾صرف اللّه قُلُوبهم﴿فرمود: 

انـد كـه   ش دادن نداريم اينها گرفتار عـذاب الهـي  فهميم اين حرفها را حوصله گويند ما نميگوكنيد مينصيحت مي

گويند ما حوصـله ايـن حرفهـا را    شود اينها با چهره عبوس ميمعارف الهي احكام و حكم الهي به اينها عرضه مي

اين يك كيفر الهي است. خب كيفر الهي كه خدا قلب اينها را منصـرف كـرده چطـور     ﴾صرف اللّه قُلُوبهم﴿نداريم 

 يفْقَهونَ لَهم قُلُوب لاَ﴿فهمند اينها اول كه به اين صورت نبودند كه ديگر چيزي نمي بِأَنهم قَوم لاَيفْقَهونَ﴾﴿ شودمي

فهميدند برخوردار بودند و چيز مي ٢﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿باشند اول آدمهايي بودند مثل ساير افراد از  ١﴾بِها

ن اين نعمت الهي را كه فهم است به كار نبرد (يك) درصدد خدعه و خيانت باشد (دو) ايـن فهـم گرفتـه    وقتي انسا

                                                
  .١٧٩سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
  .٨سورهٴ شمس, آيهٴ .  ٢



 
 

  ١٦ از   ٤شماره صفحه:        /    ٣٩جلسة ر نوتفسیر سورة 

اين چوا  شد خب اينها مثل چوب خشك شدند درباره بتها فرمود ﴾بِها يفْقَهونَ لَهم قُلُوب لاَ﴿شود (سه) لذا مي

كَأَنهم خشـب  ﴿شدند اينها  ﴾لاَ يفْقَهونَ﴿ن چوب خشك فهمند اين افراد منافق هم مثل اياي نيستند چيز نميكاره

فهمد با چوب و سنگ فرق اند كه به ديوار تكيه دادند وقتي خب كسي چيزي نميمثل يك چوب خشكي ٣﴾مسندةٌ

ديوار تكيه دادند اند كه به مثل يك چوب خشكي ﴾كَأَنهم خشب مسندةٌ﴿ندارند اگر در بخشهاي ديگر فرمود اينها 

ديگر فهـم را خـدا از اينـها     ﴾صرف اللّه قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لاَيفْقَهونَ﴿فرمود:  »توبه«سورهٴ  ١٢٧اينجا يعني آيه 

  اين بدترين كيفر است ديگر خب.گيرد مي

ت عقل علمي كه مركـز  اش تعطيل نيسفهمند عقل نظريپرسش: استاد ظاهراً شما فرموديد كه اين مطلب را مي

  باور ندارند نه اينكه نفهمند.ايمان است تعطيل است 

شود كم كم اين توفيق و اين ادراك صحيح هـم از اينـها   ن گرفته ميپاسخ: بله آن وقت كم كم اين فهم هم از آ

انـد كـه   فرمود اينها كسـاني  ٤﴾الصدورلاَ تعمي الْأَبصار ولَكن تعمي الْقُلُوب الَّتي في ﴿شود ديگر اينها گرفته مي

الايمان است كه اين كـار را انجـام   . خب پس اين خصيصه منافقين و خصيصه افراد ضعيف﴾كَأَنهم خشب مسندةٌ﴿

  دهند.مي

  مأذون بودن پيامبر در طلب معفرت براي محرومين از فيض الهي 
طلب مغفرت بكن اين جملهٴ طلـب  ض محروم شدند براي اينها فرمود آايي هم كه از اين فياينكه مطلب ديگر 

الدعوه است يك دستور عمومي يـك  شود وجود مبارك پيغمبر مستجابمغفرت بكن اگر به اذن خداست معلوم مي

دهـد  مؤمنين دستور ميدهد كه دعا بكن به ترخيص عمومي است كه خداي سبحان به هر فرد موحدي دستور مي

                                                
  .٤سورهٴ منافقون, آيهٴ .  ٣
  .٤٦سورهٴ حج, آيهٴ .  ٤
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اي به كند يك وقت دستور ويژهدستورها اگر واجد شرايط باشد يقيناً خداي سبحان مستجاب مياستغفار بكن اين 

دهد كه اسـتغفار آن حضـرت بـراي    دهد اين دستور ويژه نشان ميمي(صلّي االله عليه و آله و سلّم) شخص پيغمبر

لاَ تجعلُـوا  ﴿ند اگر فرمود: كبعضيها دعاي آن حضرت براي بعضيها با دعاهاي ديگران و استغفار ديگران فرق مي

كُمنيولِ بساءَ الرعهمين دعاي به معناي مستجاب شدن است با ذيل آيه قبل كـه فرمـود:    اشكه يكي از معاني ﴾د

﴿يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاسولِ﴿هماهنگ است چون درباره  ﴾وساءَ الرعلُوا دعجچهار وجه ذكر شد  ﴾لاَ ت

  ديگر. 

مأذون هم باشد تنها معذوربودن كافي نيست براي اينكه اگـر كسـي   فرمود اگر كسي معذور بود بايد خب پس 

كنند غيبت جايز اسـت ولي وقـتي اسـتيذان بكننـد معلـوم      دانند او عذر داشت خيال ميغيبت كرد ديگران كه نمي

دو). كار ذات اقدس الهي نسبت به يك عده اذن است و نسبت به شود كه معذور است (يك) و مأذون هم است (مي

دهد كه شما اين كار را انجام بدهيد بـراي اينـها حرمـت قائـل اسـت      يك عده امر, براي اولياي خاص خدا اذن مي

ايـن طـور    گويد نه, شما مأموريد اين كار را انجام بدهيدگويد شما مأذونيد اين كار را انجام بدهيد به بعضيها ميمي

نيست كه مأمور و مأذون در يك حد باشند اذن و امر در يك حد باشد به هر تقدير خدا فرمود استغفار بكن خـب  

فرمـود بـراي اينـها    (صلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم)    كرد كه امر خاص نداشت لذا به پيغمبراگر اين استغفار اثر نمي

  كند.دعاي شما فرق مي با استغفار بكن به اين مردم فرمود دعاي پيغمبر



 
 

  ١٦ از   ٦شماره صفحه:        /    ٣٩جلسة ر نوتفسیر سورة 

  عدم شناخت صحيح خداوند مانع استجابت دعا 
كنـيم و  در بعضي از روايات از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) سؤال كردند كه چگونـه مـا دعـا مـي    

را شناسيد كيست ما چون خدا خوانيد كه نميكسي را مي ٥»لأنكم تدعون من لا تعرفون«شود فرمود: مستجاب نمي

شناسيم اين دليل كه بارها به عرضتان رسيد اگر ما هـزار و يـك دليـل برابـر     با برهان و دليل حوزه و دانشگاه مي

شود اقامه كرد و كار حوزه و دانشگاه همين است اينها براهين تامي اسـت رازق  اقامه بكنيم كه مي »جوشن كبير«

قيقي اوست مميت حقيقي اوسـت محيـي حقيقـي هـم     حقيقي اوست شافع حقيقي اوست ضار حقيقي اوست نافع ح

اوست خب اين هزارتا برهان است چرا براي اينكه هزارتا حد وسط است وحدت و كثرت بـراهين بـه وحـدت و    

كثرت حد وسط است اگر دو برهان حد وسطش يكي باشد در لفظ فرق داشته باشد اين ديگر دو برهان نيست يك 

شـود  حد وسطشان واقعاً فرق كرده باشد مـي  »باء«برهان  »الف«ولي اگر برهان كند برهان است تقريرش فرق مي

كنند اين طور نيست كه مترادف باشند پس هزار و يـك  فرق مي شانهزار و يك اسم واقعاً مفهومهاي دو برهان اين

موضـوع و يـك   دليل داريم كه خدا هست اما هزار و يك دليل صغرا و كبرا و اصغر و اوسـط و اكـبر و محمـول و    

  ست انباري از مفاهيم در ذهن ماست.سلسله مفاهيمي ا

  لزوم شناخت حقيقي خدا از راه فطرت نه اوهام و براهين 
كلّ ما ميزتموه ف«طبق بيان نوراني امام باقر(سلام االله عليه) كه به صورت مرسل در اين كتاا آمده كه فرمـود:  

ما انباري از مفهوم در ذهن ماست حتي مفهوم  ٦»مثلكم مردود اليكم في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوعأوهامكم ب

»لي صورت ذهني است بـه حمـل شـايع     »االله«, »االله«گوييم اين مفهوم اين لفظي كه مي» االله واجباست به حمل او

                                                
  .١٠٧السائل, صفلاح.  ٥
  .١٦٢, ص٢تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم, ج.  ٦
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»لي و صورت ذهني است به حمل شايع اگر كسي بگويد من با خارج كار د» واجبارم نـه  مفهومي است به حمل او

ايـن   »جـيم «است و يـك دانـه    »راء«است و يك دانه  »الف«است و يك دانه  »اءخ«با ذهن اين خارج يك دانه 

 كنيم هيچ كدام اينها االلهخارج, خارج به حمل اولي است ذهن به حمل شايع است ما در فضاي ذهن داريم طواف مي

دق(سلام االله عليه) كه بـه عبـدالأعلي تعلـيم داد و مرحـوم     آن بيان نوراني امام صانيستند ما هم با اينها مأنوسيم. 

اكثري ما گرفتـار   ٧»فهو مشركبحجابٍ أو بصورة أو بمثالٍ  االلهَ من زعم أنه يعرف«صدوق آن را نقل كرد فرمود: 

اند براي اينكه ما اكثر مؤمنين مشرك ٨﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ﴿همين هستيم اينكه در آيه فرمود: 

اي را طلبـد گمشـده  با براهين سر و كار داريم ما با مفهوم سر و كار داريم اما آن ضجه و گرايشي كـه انسـان مـي   

كند (يك) وقتي انسان به او رسـيد او را  خواهد آن در حقيقت خداست اين براهين زمينه فهميدن او را فراهم ميمي

فطْرت ﴿ليل كند (دو) به جامعه ارائه كند (سه) راه اصلي همان است اين راه اصلي راه ين كند تحتواند تبيخوب مي

شناسـيد  خوانيد كه نمـي كسي را مي ١٠»لأنكم تدعون من لا تعرفون«فرمود: است,  ٩﴾اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها

لاَ تجعلُوا دعاءَ ﴿كند استغفار پيغمبر با استغفار ديگران فرق مي خب. بنابراين اينكه فرمود استغفار بكن فوراً فرمود

اگر برخي اين دعا را به معناي نيايش و امثال ذلك گرفتند براي اينكه با اين  ﴾الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاً

﴿ملَه رفغتاسهماهنگ باشد. ﴾و  

  ي دعا تشريح احتمالات اربعه در معنا
  ارگانه برابر قرائن چهارگانه است.كه چهار احتمال است اين احتمالات چه ﴾لاَ تجعلُوا﴿رسيم به اين حالا مي

                                                
  .١٤٣; التوحيد (شيخ صدوق), ص١١٤, ص١ج الكافي,.  ٧
  .١٠٦سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ٨
  .٣٠سورهٴ روم, آيهٴ .  ٩

  .١٠٧فلاح السائل, ص.  ١٠
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 ,احتمال اول اين است كه منظور از دعا همان دعوت باشد يعني امر باشد براي اينكـه مسـبوق اسـت بـه امـر     

 است و ذات اقدس الهي هم از چند جهت فرمـود  ملحوق است به امر فضاي اين بخش فضاي امر و دستور پيغمبر

هم بـه صـورت    ١١﴾أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿امر پيغمبر را گرامي بداريد هم به صورت قضيه اثباتي فرمود: 

كرد هم مـا را از  هم ما را به موافقت امر حضرت دعوت  ﴾فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه﴿فرمود: قضيه سلبي 

مخالفت امر حضرت ي كرد البته دوتا تكليف نيست كه دوتا عقاب داشته باشد لكن يكي واجب است نقلاً ديگري 

أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا  ﴿حرام است عقلاً در حقيقت بازگشتش به همان مطلب است براي تأكيد. خب اينكه فرمود: 

ي  ﴾فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه﴿رد قضيه موجبه و مثبته است اينكه فرمود: به جمله اثباتي ذكر ك ﴾الرسولَ

اين دعا به معني دعوت يعني فرمان يعني امر بـراي اينكـه قـبلاً     ﴾لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ﴿از اعراض است پس 

احتمال دوم اين است كـه ايـن دعـا بـه معنـاي      ست. مر حضرت اسخن از امر حضرت بود بعداً هم باز سخن از ا

يعني دعايي كه پيامبر دارد پيامبر دعـا   ﴾دعاءَ الرسولِ﴿اضافه به فاعل بشود » دعاء«خواندن باشد اگر اين كلمه 

للّه وللرسولِ إِذَا يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا ﴿كه  »انفال«كند اين هم با دعوت سازگار است نظير آيه سورهٴ مي

اكُمعبه فاعل اضافه شده باشـد امـا اگـر از سـنخ      »ءدعا«هم با دعاي به معناي استجابت سازگار است كه  ١٢﴾د

شود مدعو نه داعي آن وقت دو احتمال ديگر مطرح است يكي اينكـه  اضافه مصدر به مفعول باشد كه حضرت مي

يه نام مبارك حضرت را نبريد آن لقب شريف حضرت را ببريد بگوييـد  زني در مقام تسموقتي حضرت را صدا مي

و امثال ذلك يكي مربوط به كيفيت صداست كه با صداي بلنـد در محضـر حضـرت آن    » يا نبي االله! يا رسول االله!«

  حضرت را نخوانيد خب. 

                                                
  .٥٤; سورهٴ نور, آيهٴ ٥٩سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١١
  .٢٤سورهٴ انفال, آيهٴ .  ١٢
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  تقسيم احتمالات اربعه به دو قسم اضافه مصدر به فاعل و مفعول 
اش به رسول اضـافه بـه فاعـل باشـد دو احتمـال در آن هسـت       دعا اضافهفتحصل كه چهار احتمال شد اگر 

اش به فاعل باشد يعني رسول داعي است داعي است يعني اش به مفعول باشد دو احتمال در آن هست اضافهاضافه

يا دعا به معناي دعا كردن و  ﴾لرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُميا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للّه ول﴿آمر است نظير 

است كه دعاي پيامبر مستجاب  ﴾واستغفر لَهم﴿نيايش كردن است كه حضرت دعا كند و خدا مستجاب كند برابر 

ه مصدر به مفعـول  اين دو احتمال مطرح است و اگر از باب اضافاست پس اگر از باب اضافه مصدر به فاعل بود 

ابراهيم نقل كردند كه مجموع آن روايات را بنبود آن دو احتمال ديگر مطرح است كه در بعضي از رواياتي كه علي

زنيـد  فرماييد فرمود پيامبر را به صورت عادي همان طوري كـه يكـديگر را صـدا مـي    ملاحظه مي كترالدقائقدر 

خواهيد با اسم صدا بزنيد زنيد حضرت را هم مييكديگر را به اسم صدا مي شماصدا نزنيد  ﴾بعضكُم بعضاًكَدعاء ﴿

اين يكي, يكي درباره كيفيت صحبت كردن در محضر حضرت حالا بر فرض خواستيد حضرت  ١٣اين كار را نكنيد

 هـاي عـادي مطـرح اسـت    را با لقب پرافتخار نبوت, رسالت صدا بزنيد ديگر فرياد نزنيد آن طوري كه در منطقـه 

زننـد بـا   بينيد در مجلس اينها كه اينها دارند حـرف مـي  هاي عادي مخصوصاً محيط كشاورزي ميبينيد در منطقهمي

زنند براي اينكه اينها روزانه همه حرفهايشان بلند است در موقع آبياري كردن يكي اين سمت صداي بلند حرف مي

با صداي بلند حرف بزند كه او بشنود اين كشـاورز  باغ است يكي آن سمت باغ فاصله چندين متر اين ناچار است 

زند بلند است براي اينكه با بلند حرف زدن بايد مشكلش را حل كند در تقسـيم آب در تقسـيم   اصلاً حرفي كه مي

تواند آرام حـرف بزنـد   كار در كيفيت درو كردن اين يك طرف زمين است مخاطبش يك طرف ديگر است اينكه نمي

نشينند در يك مسجد يا حسينيه يا خانه عـادي هـم   ي بلند عادت كردند در مجلسشان هم كه مياين آقايان با صدا

                                                
  .٣٥٦, ص٩; تفسير كترالدقائق, ج١١٠, ص٢تفسير القمي, ج.  ١٣
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خواندند فرمـود هـم در   زنند اصلاً عادتشان همين است در آن فضا هم با صداي بلند حضرت را ميبلند حرف مي

كه در سـورهٴ   ﴾جهروا لَه بِالْقَولِلاَ ت﴿لقب پرافتخار را نام نبريد و هم در كيفيت صدا نام مواظب باشيد غير از آن 

يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ ﴿آيه دوم اين اسـت   »حجرات«سورهٴ مباركهٴ  ;به اين صورت آمده است »حجرات«مباركهٴ 

ل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلاَ تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعرضٍتعخب شما كشاورزيد دامداريد كنار  ﴾ب

زنيد خب چاره جز اين نيست كه بـا صـداي   هاي زياد در بيابان وسيع يكديگر را صدا ميهم كه نيستيد با فاصله

  بلند صدا بزنيد ولي آن طور در مجلس حضرت با آن حضرت گفتگو نكنيد.

  حضرت فاطمه, عامل رضايت و سرور خدا و رسول » يا أبه«خطاب 
درباره وجود مبارك حضرت صديقه كبرا(سلام االله عليها) است كه قبلاً حضرت مناقب روايتي در كتاب شريف 

زنند بعد از اينكه اين آيه نازل شـد  صدا مي» هيا أب«يعني وجود مبارك صديقه كبرا وجود مبارك پيامبر را به همان 

بـار اول پيغمـبر   » يا رسـول االله! «كرد عرض مينقل شده است وجود مبارك صديقه كبرا مناقب آن طوري كه از 

 ـ«تو بگويي حرفي نزد بار دوم حضرت حرفي نزد بعد از بار سوم فرمود اين آيه درباره تو نيست  لم زنـده  د» هيا أب

آيد تو بگويي شود خدا خوشش ميدل من زنده مي» أرضي للرب», «!هيا أب«تو بگويي » للقلب أحياء«شود مي

كند يكي از معاني چهارگانه آيه اين است كه فرمود ايـن  به هر تقدير اين تأييد مي كسي است؟! ; اين چه»هيا أب«

شـود  نقل كرد خب اين خيلي حرف است دلم زنده مـي مناقب اينها را  ١٤»أنت مني و أنا منك«براي شماها نيست 

ديوار آسيب ديد و اينها مثلاً گريه ما فقط حضرت را براي اينكه بين در و » هيا أب«آيد تو بگويي خدا خوشش مي

آن مقام را براي حضرت نقل كرد كه جبرئيل  عليه)تعالي (رضوان االله كنيم اين نيست شما نگاه كنيد مرحوم كلينيمي

ر اين هم وحي است ديگ ــ گفت و وجود مبارك حضرت امير كاتب وحي بود شد آن مطالب عميق را مينازل مي
                                                

  .٣٢٠, ص٣المناقب, ج.  ١٤
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 ١٥نوشتكرد و حضرت امير ميمي ءصديقه كبرا(سلام االله عليها) املا ـم است ملاح منتها وحي تشريعي نيست جز

مان براي اينهاست وگرنه مظلوم در عالَم زياد است. و اگر واقعاً كار به دسـت اينـها   اين چه مقامي است؟! ما گريه

  طور نبود.بود غدير حاكم بود جهان ما اين طور نبود علوم ما اين 

  الات اربعه در معناي دعا از شواهد دروني برخورداري احتم
دهيم ديگر آن روز اگر بود كه اين طور احتمالات نبود. بينيد در همين يك آيه ما چهارتا احتمال ميبالأخره مي

خب بنابراين اگر از باب اضافه مصدر به فاعل باشد دو احتمال است اضافه مصدر به مفعول باشد دو احتمال است 

تواند اين مصاديق چهارگانه را زيرمجموعه خود بگيرد اين وجوه گوناگون, ي جامعي داشته باشيم ميو اگر ما معنا

گويند منظور از اين امر, فرمان الهي است براي اينكه مسبوق و ملحوق به فرمان شواهد دروني هم دارد آا كه مي

گويند منظور دعـا بـه معـني    دارد آا كه ميگويند منظور از اين دعا, خواندن است تأييد روايي است آا كه مي

هر كدام از اينها به  ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴿براي اينكه  ﴾واستغفر لَهم﴿نيايش است تأييد سياقي دارند كه فرمود: 

  وجهي بالأخره وابسته است.

كند كه يكديگر اين هم تأييد مي ﴾دعاءِ بعضكُم بعضاًلاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَ﴿خب پس اينكه فرمود: 

زنيد پيغمبر را اين طور صدا نزنيد اگر منظور از اين دعا به معناي امر بود خب افراد كه يكديگر را چطور صدا مي

گويند گيرند ميشاهد مي يعني تسميه و اين روايت را ﴾لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ﴿گويند كنند آا كه ميرا امر نمي

سورهٴ مباركـهٴ  آيه دوم زنيد همين طور است شما يكديگر را چطور صدا مي ﴾بعضكُم بعضاً﴿اين تعبيري كه دعاي 

گوييد در محضر حضرت آن طور جهراً سـخن  هم همين بود كه آن طوري كه با يكديگر جهراً سخن مي »حجرات«

                                                
  .٢٤١, ص١الكافي, ج.  ١٥
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احتمالات چهارگانه مثلاً يكي يقيناً مراد باشد و ديگري باطـل باشـد ايـن     نگوييد بالأخره اين طور نيست كه اين

  .﴾لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاً﴿طور نيست خب 

  فرق لياذ و لواذ با عوذ و استعاذه و علم خدا به لواذ منافقين 
بينند چـه  كه ميـ  »توبه«سورهٴ مباركهٴ  ١٢٧آيه بيان نظير ـ گيرند  بعد فرمود اينها كه كنار يكديگر فاصله مي

است  ١٦﴾ءٍ بصيربِكُلِّ شي﴿بيند آرام مجلس را ترك كنند بالأخره خدا كه بيند چه كسي اينها را نميكسي اينها را مي

از مواردي است كه  د يعلَم﴾﴿قَ. بيندبيند اگر ديگري شما را نديد مجلس را ترك كرديد خدا كه ميديگر خدا كه مي

آنجا همين بحث گذشت ديگـر   ١٧﴾قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين﴿براي تحقيق آمده با اينكه فعل مضارع است نظير » قد«

مفاعلـه اسـت    مصدر بـاب  »لواذ«اين  ﴾قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُم لواذاً﴿آنجا هم براي تحقيق بود ديگر 

اين است كه يكي در سايه ديگري برود فرق لياذ و لواذ با عوذ و استعاذه ايـن   »ملاوذه«مصدر ثلاثي مجرد نيست 

آن وقت واقعاً پناهندگي است  ١٨﴾كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن﴿است كه در مسئله استعاذه كه 

اه بردن به زيد براي اينكه از كمك او كمك مالي او كمك فكري او اسـتفاده كننـد امـا اينجـا     عاذه پنشود استاين مي

بخواهنـد از مسـجد   يك صندلي را اي را, ميزي را اند اگر چوبي را, پردهسخن از لواذ است اينها مثل چوب و پرده

رود اين پناهندگي فكري مي كندببرند بالأخره يك جسمي است ديگر در كنار اين جسم كسي خودش را پنهان مي

 اين ,مشكل او را حل بكند نه[و] يا سياسي يا مالي و امثال ذلك نيست كه كسي لواذ داشته باشد اين بشود ملاذ او 

بينند آن دومي از ايـن فرصـت   بينند پشت اين را كه نميافتد ديگران اين را مياي ميرود بالأخره سايهكه دارد مي

مسـجد و   ي [مـثلاً] رود افرادي كـه در جـاي  رود چه اينكه اين هم در سايه او ميسايه اين ميكند در استفاده مي
                                                

  .١٩ملك, آيهٴ سورهٴ .  ١٦
  .١٨احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ١٧
  .٦سورهٴ جن, آيهٴ .  ١٨
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مصدر باب مفاعله است (يك) با  »لواذ«او را نبينند اين در لواذ اوست بنابراين كه د خواهاو ميحسينيه نشستند و 

اي را بخواهند از مسجد است پرده عوذ و استعاذه فرق جوهري دارد در خصوص اين مقام (دو) اين به مترله پرده

خواهند ببرند بيرون بالأخره اين حاجب است يك عده پشـت ايـن را   ببرند بيرون چوبي را صندلي و ميزي را مي

توانـد  تواند ساتر و حاجب آن رفيق باشد آن رفيق هم ميبينند اين شخص هم مثل يك چوب است اين هم مينمي

هماهنگ در  ١٢٧يعني آيه  »توبه«كه با همان آيه سورهٴ مباركهٴ  ﴾لُونَ منكُم لواذاًيتسلَّ﴿حاجب و ساتر اين باشد 

  .آيدمي

  لزوم تبعيت از رسول دخا بر اساس حجيت امور پيامبر 
﴿رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحنجاه اين آيه پ »كهف«در سورهٴ مباركهٴ  .اين امر براي افاده آن تجاوز است ﴾فَلْي

 ﴾وإِذْ قُلْنا للْملاَئكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس كَانَ من الْجِن فَفَسق عن أَمرِ ربه﴿مطلب گذشت كه فرمود: 

 ﴾مـرِه يخـالفُونَ عـن أَ  ﴿اينجا هـم  » عن«خواهد بفهماند به قرينه كلمه شود كه معني اعراض را مياين معلوم مي

خواهد بفهماند امر هم گفته شد گاهي به معني فرمان است كه جمعش اوامر است گاهي به معني شأن اعراض را مي

و جريان است كه جمعش امور است امور پيغمبر يعني فعلِ او قول او سنت او سيرت او حجت شـرعي اسـت نـه    

شود از امري كه جمعش امور اسـت فاصـله بگـيرد    شود از امري كه جمعش اوامر است كسي تخطّي بكند نه ميمي

بينيـد در  شمـا مـي   .امور او يعني سنت او سيرت او قيام و قعود او براي ما حجت است و اوامر او هم حجت است

 ومتقاَلسلام علَيك حين تقعد اَلسلام علَيك حين «فرستيم ديگر ميسلام ياسين بر تك تك حالات حضرت زيارت آل

نيبتءُ وقْرت حين كلَيع لامنشـينيد قيـامش و   شويد سلام بر شما وقتي كه مـي سلام بر شما وقتي كه بلند مي ١٩»اَلس

قعودش و قرائتش و تحليلش و تسبيحش و تكبيرش همه اينها ذكراالله است خب پس اگر سلام بر تك تك حـالات  
                                                

  .٤٩٣, ص٢الاحتجاج, ج.  ١٩
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ود امري كه جمعش امور است آن هم محترم خواهد بود گرچه ظاهر اين شياسين معلوم مياين است در زيارت آل

امر همان فرمان است كه جمعش اوامر است ولي اگر امر به معناي اين باشد كه جمعش امور است چون مربـوط بـه   

  است آن هم معتبر است.(صلّي االله عليه و آله و سلّم) شخص رسول اكرم

  مفاهيم آن  در آيه و» إما» «أو«موارد استعمال 
اين ترديد نيست اين جزم بـه   ﴾أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم﴿است كه » أو«مطلب ديگر اين كلمه 

آيد كه آن جملـه را از جملـه بـودن و    يك وقت جايي مي» إما«يا » أو«تنافي است قبلاً هم ملاحظه فرموديد كلمه 

أم لسـت أدري زيـد   «اندازد چون شك است اگر شبهي را انسان از دور ببيند بگويد قضيه بودن و مسئله بودن مي

اندازد براي اينكه حكم در اندازد از مسئله بودن ميو مانند آن اين را از قضيه بودن مي» إما«يا » أو«اين » عمرو

شك و ترديد نيست جزم » إما«يا » أو«اما يك وقت است اين » لست أدري إما زيد و إما أمر«گويد آن نيست مي

كند حكم در آن هست كند مسئله مياين جمله را قضيه مي» أو«اين » العدد إما زوج و إما فرد«به تنافي است مثل 

يي كه در قضاياي »إما«شود مسئله اين گويد من جزم دارم كه از اين دو بيرون نيست اين مييعني اين شخص مي

لسـت  «كه در مسئله  يي»إما«ساز اما است قضيه يي»اما«لخلو چه مانعةالجمع چه حقيقيه منفصله است چه مانعةا

اندازد چون شـك اسـت   بينم إما زيد است و إما عمرو اين جمله را از مسئله بودن مياين شبهي كه من مي» أدري

تقابل طرفين است ايـن جـزم بـه    جزمِ به [بلكه] ترديد نيست  ,در اين گونه از موارد» أو«حكم در آن نيست اين 

شوند مانعـةالخلو باشـد جمـع    شوند اگر مانعةالجمع باشد جمع نميشوند يا با هم جمع نميتقابل حالا يا با هم جمع مي

در اين قسمت مانعةالخلو است يعني يا فتنه دنيا يا عذاب آخرت كه جمع را شايد گاهي عـذاب  » أو«شوند اين مي
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اگر كسي بيراهه  ٢٠»نِيتره معبدفااللهُ أحلم و أكرم من أن يعاقب «ضي از روايات آمده خدا در دنياست كه در بع

رفته و خداي سبحان او را در دنيا تنبيه كرده به مقدار استحقاقش ديگر بعد از مرگ كاري با او ندارد و يا اگر در 

كه سيئاتشان به قدري متراكم است كـه هـم در   دنيا كاري به او نداشت در آخرت كاري به او دارد بعضيها هستند 

اين قابل تطبيق بر هر سه  ﴾أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم﴿خب اينكه فرمود: اند معذّبدنيا هم در آخرت 

  براي ترديد نيست.» أو«است كه اين گروه است غرض اين 

  با شواهد دروني  اخبار خدا از اعمال پنهاني و گذشته انسان
أَلاَ إِنَّ للَّه ما في السماوات ﴿ه است اين است كه آنچه ضامن همه مسائل و معارف اين سور ,آن وقت در پايان

هلَيع ما أَنتم لَمعي ضِ قَدالْأَراز درون و بيرون شما باخبر است  ﴾و﴿هونَ إِلَيعجري مويبه  كه التفات از خطاب ﴾و

ءٍ واللَّه بِكُلِّ شي﴿دهد كه اينها چه كردند چون خدا به تك تك اينها گزارش مي ﴾فَينبئُهم بِما عملُوا﴿غيبت است 

يملانُ ﴿دارد كه  »قيامت«در سورهٴ  ﴾عالْإِنس ؤبنيرأَخو ما قَدبِم ذئموهمه كارهاي تازه و قـديمي و كهنـه و    ٢١﴾ي

دفتـر گـزارش    ,فرمايد مـا از بـيرون  دهد بعد ميكند نبأ و خبر را به او مييش را خداي سبحان به او تنبئه مينو

اينكه فرمود:  ٢٢﴾بلِ الْإِنسانُ علَي نفْسِه بصيرةٌ﴿آيد حرفها در مي اواز درون  ,چه حاجت كه ما بگوييمآوريم نمي

﴿بِم ذئموانُ يالْإِنس ؤبني﴾رأَخو مةٌ﴿فرمايد: اضرابيه مي» بل«بعد با  ا قَديرصب فْسِهلَي نانُ علِ الْإِنسنه  ﴾ب»بصير «

نخـرِج  ﴿عني نياز به اينكه ما از بيرون شواهدي بياوريم دفتر بياوريم نيست از درون او مبالغه است ي »تاء«كه اين 

اين كتاب و نامه اعمال از درون  ٢٣﴾اه منشوراً ٭ اقْرأْ كتابك كَفَي بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباًلَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَ

                                                
  .٤٤٣, ص٢الكافي, ج.  ٢٠
  .١٣قيامت, آيهٴ سورهٴ .  ٢١
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نحوهٴ  ﴾فَينبئُهم بِما عملُوا﴿به هر تقدير اگر دارد كه  ﴾طَائركُم معكُم﴿بينيد آيد بيرون همه را ميكشد ميشما پر مي

گزارش دادن در آيات ديگر روشن شد يكي از انحاي تنبئه اين است كه آنچه در درون انسان مكتـوم  تنبئه, انباء, 

نخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه منشوراً ٭ اقْرأْ كتابك كَفَي بِنفْسِك الْيوم ﴿دهد است و بسته است خدا اين را نشر مي

  ».عاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالناأ« ﴾علَيك حسِيباً

  »و الحمد الله رب العالمين«


